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Abstract 

One of the factors involved in the abolishing of property is the principle of Tark-i ʾIstisfṣāl, which helps the generalizing 

of the verdict beyond the specific matter questioned by the narrator. In some Ḥadīths, the narrator’s question is general 

and it is possible to logically infer the generality of the verdict based on the generality of the question and by omitting 

the specifications of the Maʿṣūm (infallible). Some aspects of the principle have been mentioned in the foundational 

(Usūlī) books of early Juriconsults. In order to determine the scope of Tark-i ʾIstisfṣāl, a proper analysis of the principle 

is needed. Similarly, the components, channels, methods of inferring used by the general public, and the principle’s 

scope of application should be analyzed. Pursuing this topic in jurisprudential and foundational (Usūlī) sources by 

employing the descriptive-analytical method has revealed the following results: First, the components of Tark-i ʾIstisfṣāl 
consist of the antecedence of the narrator’s question, the possibility of generalization for the answer, and the existence 

of probability in the question. Second, Tark-i ʾIstisfṣāl is more prevalent in ʾIftāyī (precautionary) Ḥadīths, and the 

independence or lack of independence of the Maʿṣūm (infallible)’s answer does not influence the general application of 

the principle. Third, the questioner’s intention and the inequality of probabilities plays a determining role in the scope 

of generality in Tark-i ʾIstisfṣāl. Finally, the generality of Tark-i ʾIstisfṣāl is inferred and weak. The specificity of Maʿṣūm 

(infallible) is does not necessarily help the exclusiveness or specificity of the verdict. 
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 گسترۀ ترک استفصال در استنباطات فقهی

 دلمحمد زنده
 استاد سطح عالی حوزۀ علمیه خراسان 

Email: mxz62ir@gmail.com 
 چکیده

الغای خصوصیت، قاعدۀ ترک استفصال است که مفید تعددی حمدا از مدورد سد الو راسی اسدتب در ارخدی از  از موارد دخیل در
احادیث، س ال راسی مجمل است س این قاالیت سجود دارد که عقل از اجمال س ال س ترک استفصال معصدو،، عمومیدت حمدا را 

شدار  شدد  اسدتب ادرای تعیدین  تدترۀ تدرک استفصدال در استنباط کندب در کتب اصولیو متقدمان، اه ارخدی از زسایدای قاعدد  ا
استنباطات فقهی لاز، است تحلیل درستی از این قاعد  صورت پذیرد س ارکان س مجاری س نحوۀ استنباط عمو، س مقدار دلالدت نن 

،  رسش توصیفی س تحلیلی ایدن نتدایب اده دسدت نمدد اررسی شودب از پیگیری این موضوع در منااع فقهی س اصولی اه اسدت  اسلا،
، تدرک استفصدال ارکان ترک استفصال عبارت اند از  سبقت س ال راسی، اممان عمومیت جواب س سجود احتمدال در سد الث نانیدا،

فتایی جریان دارد س استقلال س عد، استقلال جواب معصو،، تأنیری در استنباط عمو، از ترک استفصدال ندداردث ایشتر در احادیث او
، غرض سائل س ای در قلمرسو عمو، ترک استفصال داردب سدرانجا، اینمده عمدو، کنند تتاسی محتملات س ال، نقش تعیینعد، نالثا،

 ترک استفصال، استنباطی س ضعیف استب دلیلی سجود ندارد که استفصال معصو، مفید انحصار س اختصاص حما ااشدب
   ترک استفصال، استنباط، س ال راسی، احتمالبواژگان کلیدی
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 مقدمه
کده طدوریجواب معصو، در اخش سسیعی از احادیث متبوق اه س ال، استقلال در دلالت نددارد، اده

 اهی انضما، س ال راسی اه جواب معصو، ارای فها معنای حدیث ضرسری اسدتب فقیهدان س اصدولیان از 
گرندب امدا سجدود اند تا هموار  از دریچۀ س ال راسی اه جواب معصو، اناین امر غافل نبود  س لذا تلاش کرد 

احتمال در ارخی از س الات راسیان س حاضران در مجلس، شدبهات س مشدملاتی را ایجداد کدرد  اسدتب در 
مواردی، س ال راسی، مجمل س دارای شقوق متعدد است س مشخص نیتت که سائل کدا، فرض را اراد  کرد  

شود اجمال در اخش جواب میشود که اجمال در س ال راسی سبب استب در چنین مواردی  اهی  فته می
شدودب کندب  ا  نیز اه استناد ترک استفصال، عمومیت حما، استنباط میس حدیث را از دایرۀ اعتبار ساقط می
طور اایتته در علا اصول نقد س اررسی نشد  استب ارخی در خصدوص مباحث نظری ترک استفصال نیز اه

اند س ارخی نیز از اساس منمر دلالت نن ادر تلافی دانتتهاین قاعد  ادعای اجماع کرد  س ارخی متئله را اخ
اندب ارخی مجرای نن را منحصر در احادیث متدبوق اده سد ال دانتدته س ارخدی نن را در مطلد  عمو، شد 

اندب ارخی معتقدند ترک استفصال تنها در جواب متتقل معصو، مفید عمو، اسدت س احادیث جاری دانتته
ی ای قائل شد اندب عد ل  دلیل ار عمو، دانتتهطور مط رسهی ها نن را اه اند که ترک استفصال مفیدد تعدد 

هایی نسرد  شد  که مصداق تعددی حمدا حما از مورد س ال نیتت، در عین حال ارای ترک استفصال مثال
 از مورد س ال استب 

حمدا شدرعی  شود تا فقیه توفید  ایشدتری در اسدتنباطتحلیل س اررسی قاعدۀ ترک استفصال سبب می
کندد را از مجداری تدرک داشته ااشد س اا دقت ایشتری اتواند مواردی که اجمال س ال اه جدواب سدرایت می

 استفصال تفمیک کندب 
سدنت مطدرش شدد  ادار در کتدب اهلدهد که متئلۀ ترک استفصال اسلینشناسی احث نشان میپیشینه

اسدتفادۀ عمدو، از تدرک  2المحصوول ر رازی در س فخ 1المنخولسنت، غزالی در استب از میان علمای اهل
 اندب استفصال را اه شافعی نتبت داد 

نقدد س اررسدی  3تهویب االوووولعلامه حلی اسلین اصولی شیعه است که متئلۀ ترک استفصال را در 
انوس انراقدی در  5نقودااصووول فیض کاشانی در  4القواعداواالفوائد کرد  استب پس از سی، شهید اسل در 

                                                 
 ب 150، المنخولب غزالی، 1
 ب  2/386، المحصولب فخر رازی، 2
 ب 133، تهیب االووولب علامه حلی، 3
 ب   1/206، القواعداواالفوائدب شهید اسل، 4
 ب  100، نقداالأوولب فیض کاشانی، 5
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 اندب این متئله را نقد س اررسی کرد  7مفاتسحااصوولس سید مجاهد در  6جتهدبنالم
استفادۀ عمو، س اطلاق از ترک استفصدال »در زمینۀ ترک استفصال مقالاتی نیز سجود دارد، مانند  مقالۀ 

ادی کده ، نوشتۀ ارنا«ماهیت ترک استفصال س شرایط نن»، نوشتۀ فائزی س نهاسندی س مقالۀ «س ترک استیضاش
، تحلیل درستی در خصدوص قاعدد  صدورت نگرفتده اسدت س  ، اه همۀ زسایای قاعد  اشار  نشد  س نانیا، اسلا،

دادن جهدل اند، ازجمله  دخالتارخی از نظریات اشتبا  در کتب متقدمان را ادسن نقد س اررسی تمرار کرد 
 مُجیب در استنباط عمو، از ترک استفصالب 

 

 شناسی مفهوم .1

ای کده معنای این اسدت کده معصدو، از سدائل درادارۀ متدئلهصال در اصطلاش علا اصول اهترک استف
پرسید  است شرش ماسَقع نخواهدب هر ا  سائل از موضوعی که دارای شقوق س حالات متعددد اسدت سد ال 

ای صدادر خواستن از راسی، راجع اه اصل نن موضوع، حما مطل  س سراتدتهکند، سلی شارع ادسن توضیح
  ویندب ، اه این فرایند ترک استفصال میکند

نامۀ اصول فقه ارای ترک استفصال دس صورت فرض شد  است  یمدی اینمده، معصدو، در کتاب فرهنگ
ااتدا اه ساکن س ادسن سااقۀ قبلی ترک استفصال کند س دیگر اینمه، معصدو، در پاسدخ اده سد ال راسی تدرک 

رت ارای ترک استفصال، ناشدی از خلدط ادین اصدطلاش ادیهی است که تصور این دس صو 8استفصال کندب
استب در ارخی از کتب فقهی نیز دس اصطلاش ترک استفصال س « ترک تفصیل»اا اصطلاش « ترک استفصال»

 9کند این دس اصطلاش، معنای ساحدی داردبترک تفصیل طوری اه یمدیگر عطف شد  که مخاطب  مان می
ما »استفاد  شد  است، مانند  « تفصیل»ژۀ  اهی نیز در توضیح ترک استفصال از سا ترک الاستفصال س لا سی 

ة الحاجة إلی تفصیل البیانب إرسال الحما من غیدر تفصدیلببب فمدن قدال ادالعمو، »یا عبارت   10«عند شد 
کند که تدرک استفصدال،  ونه عبارات نیز چنین القا میاین 11«لأجل ترک الاستفصال التفت إلی هذا الوجهب

 تفصیل است اا اینمه این دس اصطلاش اا یمدیگر تفاست داردب همان ترک 
 

                                                 
 ب  2/732، انس االمجتهدبنب نراقی، 6
 ب 151، مفاتسحاالأوولب مجاهد، 7
 ب 303، هٔااوولافقهنامفرهنگب مرکز اطلاعات س مدارك اسلامی، 8
 ب 32، انواراالفقاهةالغطاء نجفی، ب کاشف9

 ب 8، حاشسةاعلیامختلفاالشسعةب میرداماد، 10
 ب 1/205، القواعداواالفوائدب شهید اسل، 11
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 تفاوت ترک استفصال با ترک تفصیل .2

نخواسدتن معنای توضیحندادن خود معصو، است، سلی ترک استفصال، اهمعنای توضیحترک تفصیل، اه
ات متدئلۀ معصو، از سائل استب در اسلی، خود معصو، اه جزئیات متئله نپرداخته، سلی در دسمدی، جزئید

یرسدل الحمدا مدن غیدر »مورد س ال را از سائل نپرسید  استب لذا در توضیح ترک استفصدال  فتده شدد   
یددل  »اند  متعدی کرد  س نوشته« عن»یا ارخی استفصال را اا  12«استفصال عن کیفیة القضیة کیف سقعتب

  13«علیه ترک الاستفصال عن التائلب
سد ال را  دارد س هدا در احادیدث ااتددا اده سداکن، سلدی تدرک ترک تفصیل، ها در احادیث متبوق اه 

 که خواهد نمد اختصاص اه احادیث متبوق اه س ال راسی داردب استفصال چنان
شود که س الو راسی عا، ااشد، ارخلاف تدرک ترک تفصیل در احادیث متبوق اه س ال زمانی مطرش می

 شدب استفصال که س ال راسی ااید مجمل س دارای احتمال اا
انااراین، ترک استفصال ها در معنا س ها در مجری اا ترک تفصیل مغدایرت دارد س عبداراتی نیدز م یدد 

 همین نظریه است، 
تدرک »یدا   14«ترک الاستفصدال فدی مقدا، التد ال یفیدد العمدو،ببب س کدذلک تدرک التفصدیل»مانند  

 15«الاستفصالببب س کذا ترک التفصیلب
کند؟ حضرت تفصدیل کند نیا خند  نماز را قطع میراسی س ال می در حدیثی، معصوم: نمونۀ تفصیل

لَاةَب»فرماید  دهد س میمی یَ تَقْطَعُ الصَّ ا الْقَهْقَهَةُ فَهو لَاةَ سَ أَمَّ اُ فَلَا یَقْطَعُ الصَّ بَتُّ ا التَّ  16«أَمَّ
یَ کَیْفَ یَقْعُدُ؟ » نمونۀ ترک تفصیل معصوم: یدُ أَنْ یَتْتَنْجو جُلُ یُرو بالرَّ طو لْغَائو اده نظدر  17«قَالَ  کَمَا یَقْعُدُ لو

رسد که س ال سائل در این حدیث، از همۀ کیفیاتی است که هنگا، نشتتن ادرای اسدتنجا لاز، اسدت س می
شدود کده حمدا مشخص می« کما یقعد للغائط»حال، اما، تفصیلی در متئله نداد  س فرمود  است  درعینو 

دی شدرط اسدت، ازجملده  تدرک اسدتقبال س ی میصادرشد ، عا، است س شامل همۀ امور شود که حین تخل 
علی العمو،، فیشدمل الاسدتقبال س  الجواب یدل  »رس، شیخ انصاری ذیل حدیث نوشته است  ایناستداارب از

                                                 
 ب 153، نضداالقواعدب فاضل مقداد، 12
 ب  50، الإجتهادب صدر، 13
 ب 23، تسهسلاالمسالکب کاشانی، 14
 ب 347، الفقاهةاانوارالغطاء نجفی، ب کاشف15
 ب 2/324، تهیب االأحکامب طوسی، 16
 ب 1/360، وسائلاالشسعهب حر عاملی، 17
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 18«الاستداارب
پرسد  مردی از من درخواست کرد  تا ادرایش کدالایی نمونۀ استفصال معصو،  راسی از اما، صادق می

نظر را خریدد، س اخر، س م ن ها قبول کرد، تا در مقاالو مقداری سود، کالا را ارایش اخر،ب سپس کدالای مددظ
نْ »پرسدد  کندد س میاعد اه اس فرسختاب نیا این عمل صحیح است؟ حضرت از راسی استفصال می أَ لَدیْسَ إو

نْ شَاءَ تَرَکَ؟ خدرد س ا در نخواسدت، ی تدو را می ونه نیتدت کده ا در اخواهدد کدالانیا این 19«شَاءَ أَخَذَ سَ إو
 خواهد محل ااتلای راسی را مشخص کندب خرد؟ درحقیقت، حضرت اا این استفصال مینمی

هو »هایی از ترک استفصال  أب نمونه بو دنْ صَداحو یهو مو نَتَداء  أَ یَشْدتَرو یعُ الْمَتَاعَ او جُلو یَبو هو عَنو الرَّ
اللَّ سَأَلْتُ أَاَاعَبْدو

یعُهُ  ی یَبو ذو
نْهُ؟الَّ کند که ا ر اایع کدالایش را اده نتدیه افرسشدد، نیدا یتار از اما، صادق س ال میث اشاران« مو

دهو »فرمایدد  تواند همین کالا را دساار  از مشتری اخدردب حضدرت میمی سد ال راسی در  20«نَعَداْ لَا اَدأْسَ او
اایع، اعد از پایان اَجل است خصوص جزئیات متئله، اجمال دارد س معلو، نیتت که فرسش دساارۀ کالا اه 

طدور خرد یا اه غیرجنس؟ معصو، نیدز از راسی استفصدال نمدرد  س ادهیا قبل از نن؟ س اینمه نیا اه جنس می
سراتته حما اه جواز داد  استب شیخ انصاری اه استناد ترک استفصال، در این حدیث قائل اده جدواز ایدع 

 21طور مطل  شد  استباه
شدود؟ نیا لباس مردی که اه نب استنجا ارخورد کدرد ، نجدس می»کند  ال میبب در حدیثی راسی س 

س ال راسی در این رسایت نیز اجمال دارد س مشدخص نیتدت  22«شودبفرماید  خیر نجس نمیحضرت می
که مقصود سائل، استنجای اه غائط اود  یا استنجای اه اول س اما، ها از سائل نپرسید  که مقصود سی کدا، 

رس، ارخی اه ترک استفصال معصدو، ازاین« شودبنجس نمی»طور مطل  فرمود  است  ، المه اهفرض است
 23طور مطل  پاک استباند که نب استنجا اهدر این حدیث استناد کرد  س فتوا داد 
غیلان هنگامی که اسدلا، نسرد، د  زن در نمداش خدود داشدت س پیدامبر جب در حدیثی نمد  است که اان

ادسن اینمه از تقدیا س تأخیر در عقد این زنان از راسی استفصال کند، حما اده اختیدار سی در   رامی اسلا،
 28شدهید ندانی، 27محقد  ندانی، 26حلدی، 25طوسدی، 24هاکردن اقیه کرد  اسدتبداشتن چهار زن س رنگه

                                                 
 ب 1/431، کتاباالطهارةب انصاری، 18
 ب 5/200، الکافیب کلینی، 19
 ب 3/214، کتابامناصابحضرهاالفقسهاااویه، ب اان20
 ب 6/226، کتاباالمکاس ب انصاری، 21
 ب 1/87، تهیب االأحکامب طوسی، 22
 ب 95، شرحاالعروةث یزدی، 1/326، مصباحاالفقسههمدانی،  ب23
 ب 14/428، مستدرکاالوسائلب نوری، 24
 ب 4/239، المبسوطب طوسی، 25
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 کندد مدرد، زنداندلیل ترک استفصال در این حدیث معتقدند که تفاستی نمیاه 30جواهرس صاحب 29عاملی
 جدید را نگه دارد یا زنانی را که اسل اه نماش خود درنسرد  استب 

 
 شروط ترک استفصال برای افادۀ عموم .3

 . سبقت سؤال راوی1. 3
انما یتحصل فیما یتحق  سد ال س الا  لایتحقد  »صاحب اشارات دراارۀ مجرای این قاعد  نوشته است  

حادیثی دارد که متبوق اده سد ال راسی ااشددب ازنظر سی، ترک استفصال اختصاص اه ا 31«ترک الاستفصال
اه این شرط اشار  کرد  س معتقد « قضیة فی ساقعة»شهید اسل نیز در مقا، فرق این ترک استفصال س اصطلاش 

ازجملده  32الوجوهی س ال کرد  ااشددبشد  که ترک استفصال مراوط جایی است که راسی از ساقعۀ محتمل
 35نراقی 34صاحب قوانین، 33اند از  موسوی قزسینی،اند عبارتدانتته افرادی که سبقت س ال راسی را شرط

  36س سیدمجاهدب
دا یحتملده التد ال» 37،«ترک الاستفصال فی جواب الت ال»عباراتی مانند    38،«تدرک الاستفصدال عم 

متعددی « عدن»س همچندین مدواردی کده فقهدا ساژۀ استفصدال را ادا  39«ترک الاستفصدال عقیدب التد ال»
 هور در اعتبار سبقت س ال راسی در عمو، ترک استفصال داردب ظ 40اند،کرد 

 . وجود احتمال در سؤال2. 3
سجود احتمال در س ال راسی، از ارکان اصلی ترک استفصال استث چراکه ا ر س ال راسی ساضح ااشد س 
                                                                                                                   

 ب 652، تیکرةاالفقهاءب علامه حلی، 26
 ب 12/424، جامعاالمقاودب محق  کرکی، 27
 ب 7/370، مسالکاالأفهامب شهید نانی، 28
 ب 1/198، نهابةاالمرامب موسوی عاملی، 29
 ب 30/56، جواهراالکلامجواهر، ب صاحب30
 ب 286، اشاراتاالأوولب کرااسی، 31
 ب 1/206، القواعداواالفوائدب شهید اسل، 32
 ب  82، نتائجاالأفکارب قزسینی، 33
 ب 226، قوانسناالأوولب میرزای قمی، 34
 ب 2/732، انس االمجتهدبنب نراقی، 35
 ب 151، مفاتسحاالأوولب مجاهد، 36
 ب 3/51، استقصاءااصعتبارب عاملی، 37
 ب 2/130، منتهیاالمطل ث 3/371س  359، 2/290، مختلفاالشسعهب علامه حلی، 38
 ب 2/272، مدارکاالأحکامث موسوی عاملی، 3/93، جواهراالکلامجواهر، ث صاحب1/172، ابضاحاالفوائدب حلی، 39
ث همددانی، 6/145، دروسث تبریدزی، 200، درراالفوائودث نخوند خراسانی، 3/314، ولکفابةاالأوث نخوند خراسانی، 1/206، القواعداوالفوائدب شهید اسل، 40

 ب 14/521، 510، 13/395، 8/189، 6/72، 4/70، 2/176، مصباحاالفقسه
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انتفدای  هیچ ااهامی در نن نباشد، اصلا، قاالیت استفصال سجود نخواهد داشت س ترک استفصال، منتفدی اده
مدا یمدون فددی المحدل  القااددل »رس، ندائینی  فتدده اسدت  موضدوع خواهدد اددودب ازایدن تدرک الاستفصددال إن 

مقصود از سجود احتمال این است که س ال راسی راجع اه جزئیات متدئله اجمدال داشدته  41«للاستفصالب
معلدو، نباشدد کده سی  ااشدث اه این معنا که، راسی از یک متئلۀ دارای شقوق س فرسض متعدد سد ال کندد س

ای ترک استفصال را منحصدر در متدئله 43س کرااسی، 42کدا، فرض را اراد  کرد  استب لذا موسوی قزسینی
أن تدرک »نمدد  اسدت   مصوباحاالفقاهوهاند که در خصوص نن ایش از یک احتمال ارسد س در کتاب دانتته

حلدی نیدز در توضدیح ایدن اصدطلاش  44«بالاستفصال انما یفید العمو، إذا کان مورد الت ال ذا شقوق شدتی
شیخ انصداری  45«ها علی سجو  متعددةبما کان فیه لفظببب اعد س ال عن قضیة یحتمل سقوع»نوشته است  

 46ارای استناد اه عمو، ترک استفصال در حدیثی، ااتدا سه احتمال درادارۀ سد ال راسی مطدرش کدرد  اسدتب
تدرک الاستفصدال مدع عدد، قیدا، »هتتند، نوشته اسدت  شیرازی در رد ترک استفصالی که ارخی مدعی نن 

ترک الاستفصال لا تنفع فی المقدا، »الغطاء اا عبارت  طور کاشفهمین 47«الاحتمالببب لا یقتضی العمو،ب
اعتراض خودش را راجع اه ترک استفصال در جدایی کده سد ال راسی  48، «لأن الراسی حاکی لوضعیة الحال

   استب دارای احتمال نیتت، ایان کرد
دا یحتملده » 49،«ترک الاستفصال مع قیا، الاحتمال»از این  ذشته، تعبیراتی مانند   ترک الاستفصال عم 

خدورد که در کتب فقهی س اصولی فراسان اه چشدا می 51«ترک الاستفصال مع اجمال الت ال»س  50«الت ال
 نیز ظهور در اعتبار این شرط داردب 

ن من االإطلاق املاک ترک الاستفصال فیما إذا لا یمن الت ال  نحن»سجود، حائری نوشته است  اااین
ب اجمال س ال از جهت موضدوع س ، عد،«لا یمن الت ال مجملا»رسد مقصود سی از اه نظر می 52«مجملا،

                                                 
 ب 1/221، کتاباالصلاةب نائینی، 41
 ب 200، ضوابطاالأوولب قزسینی، 42
 ب 286، اشاراتاالأوولب کرااسی، 43
 ب 4/75، مصباحاالفقاهةب خویی، 44
 ب 153، نضداالقواعدب فاضل مقداد، 45
 ب3/363 کتاباالمکاس  ب انصاری، 46
 ب 1/55، حاشسةاالمکاس ب شیرازی، 47
 ب 1/460، النوراالساطعالغطاء، ب کاشف48
ث 1/268، هابوةاالمورامنث موسوی عداملی، 2/211 مدارکاالأحکام ث موسوی عاملی، 4/309، المهیباالبارعفهد حلی، ث اان1/172، ابضاحاالفوائدب حلی، 49

 ب   282، حاشسةث اهبهانی،2/181، مصابسحاالظلامث اهبهانی، 5/237، حدائقاالناضرةاحرانی، 
 ب 1/314، رسائلث شهید نانی، 2/130، منتهیاالمطل ث علامه حلی، 2/359، مختلفاالشسعهب علامه حلی، 50
 ب 2/218، بلغةاالفقسهب احرالعلو،، 51
 ب2/264، فقهاالعقودب حائری، 52
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دیگر، اجمال،  داهی در عبارتو غرض سائل ااشدث یعنی اصل متئلۀ مورد س ال نباید اجمال داشته ااشدب اه
که جنس متئلۀ مورد س ال مشخص نیتتب چنین اجمالی اه جواب سدرایت س طوریاهغرض سائل است، 

کند، سلی ا ر اجمال مراوط اه جزئیات س فرسض متئله ااشد، چنین اجمالی نهحدیث را غیرقاال استناد می
نویتدد  تنها مضر  اه عمو، جواب نیتت، المه از شرایط عمو، ترک استفصال اسدتب لدذا سی در ادامده می

نحن ن من ادببب ترک الاستفصال فیما إذا لا یمدن التد ال مجمدلا س لمدن کاندت هنداک محدتملات فدی »
خوای اه سجود احتمال اشار  اه« س لمن کانت هناک محتملات»عبارت «ب هامقارنات الواقعة المت سل عن

ت س شدقوق خصوص که سی در ادامه مثالی نسرد  است کده سد ال راسی در نن در خصدوص جزئیدادارد، اه
 53متئله اجمال داردب

شدود بادهمممن است اشمال شود که س ال راسی راجع اه جواب معصو، قریندۀ متصدل محتدوب می
س در علا اصول ناات شد  است که اجمالو مخصصو «( لا اأس»های غیرمتتقل، مانند خصوص در جواب

ل فی موارد إجمدال التد ال غیدر ترک الاستفصا»س لذا حائری نسرد  است   54کندمتصل، اه عا، سرایت می
  55«تا،، س أن  إجمال الت ال یتری إلی الجوابب

جواب این است که ترک استفصال در جایی جریان دارد که س ال راسی از اسداس در خصدوص افدراد س 
فرسض متئله اجمال داشته ااشد س ادیهی است که در چنین صورتی معصو، ارای تفهیا حمدا شدرعی اده 

کندب چگونه اما، ارای تفهیا حیثیتی که س ال در خصوص نن اجمال دارد، اه سد ال اد نمیس ال راسی اعتم
اعتماد کرد  است؟ سقتی یقین داریا که معصو، اه سد ال راسی اعتمداد نمدرد  س نن را قرینده نگرفتده اسدت، 

 چگونه اجمال در س ال اه عمو، جواب سرایت خواهد کرد؟ 
کند س نن اینمه علا داشته ااشیا سد ال ه جواب معصو، سرایت میاله، در یک فرض، اجمال در س ال ا

الوجو  شدد  دلیل عواملی، مجمل س محتملراسی در ااتدا اه فرضی از فرسض متئله اشار  داشته سلی اعدا، اه
ای متصدل قدوی اسدت س لدذا عنوان قریندهاستب در چنین مواردی، احتمال اعتماد معصو، اه س ال راسی اه

 کندب ناحیۀ س ال راسی، اه جواب معصو، سرایت میاجمال در 
 . امکان عمومیت جواب معصوم3. 3

هرچند سجود احتمال در س ال راسی از شرایط ترک استفصال است، سلی منشأ احتمال در س ال،  داهی 
اشتراک لفظی است که در این صورت، اممان عمومیت جواب راجع اه معانی مشترک لفظی سجود نددارد س 

                                                 
 ب 2/264، فقهاالعقودب حائری، 53
 ب 1/130، اوولاالفقهب مظفر، 54
 ب 2/264، فقهاالعقودب حائری، 55
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است که استنباط عمو،، فرع ار اممان عمو، استب در مدواردی کده منشدأ احتمدال، اشدتراک لفظدی  ادیهی
اش تواند هر دس معنای محتمل دراارۀ لفظ مشترک را شدامل شدودث چراکده لازمدهاست، جواب معصو، نمی

تمدال الناشد  المراد من الاحتمدال، الاح»اند  رس، ارخی نسرد استعمال لفظ در ایش از یک معناستب ازاین
 56«عن اشتمال الت ال علی المشترک المعنوی لا اللفظیب

تنها ااید عمومیت جواب در مقا، نبوت، اممدان داشدته ااشددث المده در علامه حلی معتقد است که نه
ترک الاستفصال مدع احتمدال العمدو، »مقا، انبات ااید احتمال عمومیت جواب نیز ارسد س لذا نوشته است  

 57«ا المقالبیدل  علی تعمی
امدا اده نظدر  58همدانی قائل است که اممان ارادۀ عمو، توسط سائل نیز از شرسط ترک استفصال استب

رسد که چنین شرطی لاز، نیتت، المه حتی ا ر ادانیا سائل، تنها فرضی را اراد  کرد  س مدا نن فدرض را می
در اسدتنباط عمدو، ایدن اسدت کده در ندانیا، ارای استنباط عمو، از ترک استفصال کافی استب چون معیار 

س چنین معیاری، هدا در فدرض اممدان  59اودن حما، استفصال از سائل لاز، س ضرسری ااشدفرض خاص
 اممان ارادۀ عمو،ب ارادۀ عمو، توسط سائل سجود دارد س ها در فرض عد،

 . نحوۀ دلالت ترک استفصال بر عموم4. 3
ا ر حما شرعی خاص س منحصر اده فرضدی از فدرسض الوجو  است، در جایی که س ال راسی محتمل

متئله اود  ااشد، معصو، ااید از سائل در خصوص محتملات س ال استفصال کند تدا فدرض مدورد سد ال 
ارای حاضران در مجلس س غایبان از مجلس مشخص شود س رنه متدتلز، اغدرای اده جهدل اسدتث چراکده 

دانند مقصود سائل از س الش چه فرضدی شود نمییحاضران در مجلس س غایبانی که حدیث ارایشان نقل م
که است س لذا احتمال دارد جواب را حمل ار عمو، یا حمل ار سجده غیرصدحیح نن کنندد، سلدی درصدورتی

رس، ارخی حما شرعی، عا، س شامل همۀ محتملات س ال راسی ااشد، اغرای اه جهل رخ نخواهد دادب ازاین
دن شدأنه س سظیفتده أن  ترک الاستفصال إن  »اند  نوشته ما یفید العمو، لئلا  یلز، الإضلال أس الإغراء االجهل مم 

 60«الهدایة س الإرشادب
اندد س نیز همین اسدتدلال را مطدرش کرد  65س خمینی 64نراقی 63مجلتی، 62احرانی، 61محق  اردایلی،

                                                 
 ب 2/219، تقربراتب شیرازی، 56
 ب 2/200، مختلفاالشسعةب علامه حلی، 57
 ب 1/332، مصباحاالفقسهب همدانی، 58
 ب  146، الرسائلاالفقهسةب الاغی، 59
 ب 4/829، وولتعلسقةاعلیامعالماالأب قزسینی، 60
 ب5/245، مجمعاالفائدةب مقدس اردایلی، 61
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ایان  معتقدند  ترک استفصال در جایی که حما خاص است، سبب تأخیر 67س حلی 66ارخیث مانند خویی
 شودباز سقت حاجت می

  
 بودن حدیث در استنباط عمومتأثیر تعلیمی یا اِفتایی .4

ادودن سد ال راسی در ارخدی دیگدر از اودن س ال راسی در ارخدی از احادیدث شدرعی س مبتلاادهفرضی
نظر فقها س اصولیان اود  است، چنان که احادیث شرعی س تأنیر این تفاست در قلمرسو حما شرعی، هموار  مدظ

إن  »س  68«ان التائل یتأل تارة عن قضیة فرضدیة س اخدری عدن قضدیة دخلدت فدی الوجدود»عباراتی مانند  
ا عن ساقعة سقعت فی الوجودببب أس عن ساقعة لا تقع اعد از این امدر حمایدت داردب سیتدتانی،  69«الت ال إم 

فتایی»س نوع دس، را « تعلیمی»نوع اسل از این احادیث را    70بنامید  است« او
هدفو نمدوختن در احادیث تعلیمی، س ال راسی از محل ااتلای خودش نیتتث المه س ال، فرضی س اه

تدر اسدتث چراکده  ونه احادیث، تفصیل معصو، از استفصال معصو، منطقیدر این 71احما، شرعی استب
فدرض را  خواستن از سی اخواهدد نناه نیتت که معصو، اا توضیحراسی قصدش تنها فرضی خاص س مبتلا

در صدحیحۀ زرار  « شدک»شناسایی کند س پاسخ همان فرض را ادهدب لذا خویی ارای انبات عمومیتو ساژۀ 
که از احادیث تعلیمی است، اه قاعدۀ ترک استفصال استناد نمرد ، المه اه اصطلاش ترک تفصیل اشار  کرد  

 72استب
فتایی، راسی، تنها از محل ااتلای خودش س ا ای ادرای فهدا حمدا کند س انگیز ل میلمن در احادیث او

شرعی در غیرمحل ااتلای خود نداردب در چنین فرضی ا ر س ال، دارای محتملات س فرسضی ااشد س حمدا 
شرعی مختص فرضی ااشد، معصو، سظیفه دارد از راسی توضیح اطلبد تا فرض مورد ااتلای سائل مشخص 

، حاضران س غایبان معلو، نخواهد اود س ایدن همدان شود، در غیر این صورت، دامنۀ حما شرعی ارای سائل
                                                                                                                   

 ب 5/237، حدائقاالناضرةب احرانی، 62
 ب 10/422، مرآةاالعقولب مجلتی، 63
 ب 172، تجربداالأوولث نراقی، 2/733، انس االمجتهدبنب نراقی، 64
 ب 3/150، کتاباالبسعب خمینی، 65
 ب 2/410، مصباحااصوولب خویی، 66
 ب 4/309، مهیباالبارعالفهد حلی، ب اان67
 ب 286، اشاراتاالأوولب کرااسی، 68
 ب 2/732، انس االمجتهدبنب نراقی، 69
 ب 61، اختلافاالحدبثب سیتتانی، 70
 ب 61، اختلافاالحدبثب سیتتانی، 71
 ب 6/68، موسوعةب خویی، 72
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 اغرای اه جهل است که نقض غرض س خلاف حممت تبلیغ احما، شرعی استب 
 

 استقلال جواب در عموم ترک استفصالتأثیر استقلال و عدم .5

ای که ارای فها معنای نن نیازی اه انضما، سد ال  ونهجواب معصو،  اهی استقلال در دلالت دارد، اه
ددو »اسی نیتت، مانند حدیث  ر الْعَقْلو فَلْیُعو وُْ، او ذَا ذَهَبَ النَّ ؟ فَقَالَ  إو هو تو جُلو یَنَاُ، عَلَی دَااَّ ضَابع( عَنو الرَّ سَأَلْنَا الرظ

 73«الْوُضُوءَب
طوری که ادسن ملاحظۀ سد ال، ندامفهو، اسدت،  اهی نیز جواب معصو، استقلال در دلالت ندارد، اه

نْهُ؟ قَالَ  لَا اَأْسبسَأَلْتُ »مانند   أُ مو جواب معصدو، در اغلدب احادیدثو متدبوق اده  74«هُ عَنْ مَاءو الْبَحْرو أَ یُتَوَضَّ
 س ال راسی، استقلال در دلالت نداردب 

های غیرمتتقل، مفید کرااسی اه مشهور علما نتبت داد  است که ازنظر ننان، ترک استفصال در جواب
های غیرمتتقل، احث از عمو، ترک استفصال، غیرمعقول س در جواب س خودش معتقد است 75عمو، نیتت

شود تا احث های غیرمتتقل اصلا، ترک استفصال محق  نمیمنتفی اه انتفای موضوع استث یعنی در جواب
  76از عمو، نن معنا داشته ااشدب

اسدتقلال د،دلایلی ترک استفصال همیشه مفید عمدو، اسدت س اسدتقلال س عدرسد که اهلمن اه نظر می
 اند از جواب تأنیری در نن ندارد که عبارت

اندد، غیرمتدتقل جواب معصو، در اکثر احادیثی که مشهور، اه ترک استفصال در نن اسدتناد کرد  اولًا.
 شود  است که اه چند نمونه اشار  می

لَی رَجُل  فَقَالَببب أَ یَجُوزُ ذَ »أب  هو إو جُلو عَنْ رَجُل  جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتو لرَّ کَ لو اا اینمه جدواب در  77«؟ فَقَالَ  نَعَاْبلو
محقد   79محقد  حلدی، 78این حدیث یک کلمه است س ادسن لحاظ س ال مفهدومی نددارد، سلدی علامده،

 اندب اه عمو، ترک استفصال در این حدیث استناد کرد  81س عاملی، 80نانی

                                                 
 ب 1/252، وسائلاالشسعةب حر عاملی، 73
 ب 1/136، وسائلاالشسعةب حر عاملی، 74
 ب 289، اشاراتاالأوولب کرااسی، 75
 ب 289، اشاراتاالأوولب کرااسی، 76
 ب 22/88، وسائلاالشسعةب حر عاملی، 77
 ب 7/349، مختلفاالشسعةب علامه حلی، 78
 ب 3/293، ابضاحاالفوائدب حلی، 79
 ب 8/190، جامعاالمقاودب محق  کرکی، 80
 ب 9/28، مسالکاالأفهامب شهید نانی، 81
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یْنو زَکَاةٌ؟ فَقَالَ  »بب  ی الدَّ اه ترک استفصدال  84الدین حلی،س نجا 83محق  حلی 82«لَابقُلْتُ لَهُ لَیْسَ فو
 استب « لا»ند، اا اینمه جواب حضرت در حدیث، ساژۀ در این حدیث استناد کرد 

د»جب  نْهُ؟ قَالَ  نَعَاْ لَا اَأْسَ او یعُهُ مو ی یَبو ذو
هو الَّ بو نْ صَاحو یهو مو نَتَاء  فَیَشْتَرو یعُ الْمَتَاعَ او جُلو یَبو بعَنو الرَّ شدهید  85«هو

 اندب اه ترک استفصال در این حدیث استناد کرد  87س شیخ انصاری 86اسل
ارَةُب»دب  ؟ قَالَ  عَلَیْهو الْمَفَّ ٌ، أَصَابَ صَیْدا، اه تدرک استفصدال در ایدن حددیث  89،التنقسحصاحب  88«مُحْرو

 استناد کرد  استب 
جُلو یُ » ب محق  نانی س عاملی، اه ترک استفصال در حدیث  ی الرَّ ذَاُ ؟ قَدالَ  لَا فو حو ی او

ی سَ الْمَرْأَةُ تُصَلظ صَلظ
  91اندب استناد کرد  90«اَأْسَ 

؟ قَالَ  لَا اَأْسَب»سب  ة 
ضَّ نْ فو ةٌ مو یهو ضَبَّ ی الْقَدَشو فو رْبو فو جهت  اه 94س نشتیانی 93صاحب مدارک 92«عَنو الشُّ

 اندب ترک استفصال در این حدیث اشار  کرد 
  95شودبدیگری که اه ذکر ندرس اتند  میهای فراسان زب نمونه

ضرسرت استفصال در جواب غیرمتتقلی که تااع دلالت س ال است، اه مراتدب ایشدتر اسدت از  ثانیاً.
اودن حما س سجود احتمدال در سد ال، استفصال در جواب متتقلی که تااع دلالت س ال نیتتب ا ر خاص

طری  اسلیٰ ااید استفصال را در جواب غیرمتتقل اهکند، استفصال معصو، را در جواب متتقل ضرسری می
                                                 

 ب 9/96، وسائلاالشسعهب حر عاملی، 82
 ب 1/168، ابضاحاالفوائدب حلی، 83
 ب  1/54، ابضاحاتردداتاالشرابعب محق  حلی، 84
 ب 18/41، وسائلاالشسعةب حر عاملی، 85
 ب 2/79، غابةاالمرادب شهید اسل، 86
 ب 6/226، کتاباالمکاس ب انصاری، 87
 ب 13/93، وسائلاالشسعةب حر عاملی، 88
 ب 1/547، التنقسحاالرائعب فاضل مقداد، 89
 ب  5/125، وسائلاالشسعةحر عاملی،  ب90
 ب2/601، روضاالجنانث شهید نانی، 2/120، جامعاالمقاودب محق  کرکی، 91
 ب 3/510، وسائلاالشسعهب حر عاملی، 92
 ب 2/383، مدارکاالأحکامب موسوی عاملی، 93
 ب 199، الرسائلاالتسعب نشتیانی، 94
فهدد حلدی، ث اان1/236، نهابوةاالأحکوامث علامده حلدی، 2/144، منتهیاالمطل لامه حلی، ث ع3/448، 2/359، 1/270، مختلفاالشسعهب علامه حلی، 95

، القواعداواالفوائدث شهید اسل، 4/26ث 3/576، غابةاالمرادث شهید اسل، 368، 126، 3/7ث 343، 171، 1/149، ابضاحاالفوائدث حلی، 3/369، المهیباالبارع
استقصواءاث عاملی، 2/798، معالماالدبنشهید نانی، ث اان5/244، 2/260، مدارکاالأحکامموسوی عاملی، ث 13/224، جامعاالمقاودث محق  کرکی، 1/207

کتواباث انصداری، 2/353، 1/427، کتواباالصولاةث انصداری، 2/99، کتاباالمکاس ث انصاری، 5/12، حدائقاالناضرةث احرانی، 2/368، 1/248، الإعتبار
 ب1/302، ةکتاباالزکاث نشتیانی، 269، 62، الصوم
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های غیرمتتقل، مخاطب التفدات ایشدتری اده سد ال راسی دارد نتدبت اده ضرسری کندث چراکه در جواب
های متتقلب انااراین، اجمال س ال س ترک استفصال در جواب غیرمتتقل، دلالت ایشتری ادر عمدو، جواب

 ر جواب متتقلب دارد تا اجمال س ال س ترک استفصال د
طور که ایان شد عقل از اجمال س ال س ترک استفصال، عمومیت حمدا را نتدبت اده همدۀ همان ثالثاً.

کندب ادیهی است که این استنباط اا معیار اغرای اه جهل صورت  رفته است س محتملات س ال استنباط می
 تأنیری نداردب  استقلال جواب معصو، نفیا، س انباتا، در این معیاراستقلال س عد،

 
 قلمروِ عموم ترک استفصال  .6

تتاسی محتملات س ال، دس عنصری است که صلاحیت دارد قلمرسو عمدو، غرض سائل از س ال س عد،
رس، ضرسرت دارد اندب ازاینتأنیر قرار دهدب ارخی، مورد س ال راسی را نیز م نر دانتتهترک استفصال را تحت

 ی شود   انه اررسهریک از این عناصر سه
ا. غرض سائل از سؤال1. 6

ترک استفصال، تنها در خصوص محتملاتی مفید عمو، اسدت کده غدرض سدائل اده نن تعلد   رفتده س 
دیگر، ترک استفصال دلالت دارد ار عمومیت حما نتبت اده تمدا، عبارتو معصو، در مقا، ایان نن استب اه

ونه محتملی که تصورشدنی است، سلدو مدواردی رسد، نه هر محتملاتی که احتمال ارادۀ نن توسط سائل می
که علا داریا سائل نن را اراد  نمرد  استب ارای نمونه، ا ر غرض سائل اه حما سضعی تعل   رفته ااشدد، 
ترک استفصال نیز تنها سبب عمومیت حما نتبت اه همۀ محتملات حما سضعی خواهد ادود س نداظر اده 

ان ترک الاستفصالببب انمدا یدتا »اار  نوشته است  حرانی دراینحما تملیفی س محتملات نن نخواهد اودب ا
ترک الاستفصال إنما یفید العمو، لدو »اند  س ارخی نسرد  96«االنتبة إلی الغرض المقصود من سیاق الملا،

 99حمدیا، 98الغطدا،کاشدف 97«هدا محدط نظدر التدائلبکانت الجهة التی یحاسل استفادة العمدو، الحاظ

ری اندب خوانتانیز اا عبارات متفاستی اه این مطلب اشار  کرد  103س نائینی 102ینجف 101نملی، 100خمینی،
                                                 

 ب 5/12، حدائقاالناضرةب احرانی، 96
 ب 1/233، المرتقیب رسحانی، 97
 ب 375، 116، انواراالفقاهةالغطاء نجفی، ب کاشف98
 ب 2/532، مستمسکب حمیا، 99

 ب 3/154، کتاباالطهارةب خمینی، 100
 ب 1/31، المعالماالمأثورةب نملی، 101
 ب 22/185، جواهراالکلامجواهر، ب صاحب102
 ب 1/208، منسةاالطال ی، ب نائین103



            83/ی ترک استفصال در استنباطات فقه ۀگستر ؛دل زنده 

 

اه شیخ طوسی نتبت داد  که ازنظر سی، مدفوع همۀ پرند ان اه غیر از خفاش پداک اسدت، اده دلیدل تدرک 
یْرو أَسْ غَیْرَُ  هَلْ یَحُ »استفصال در این حدیث   هو خُرْءَ الطَّ او ی نَوْ جُلو یَرَی فو ؟ قَدالَ  لَا عَنو الرَّ هو ی صَدلَاتو هُ سَ هُوَ فو مُّ

داند س قائل است که ترک استفصال تنهدا نتدبت سپس استناد اه عمو، ترک استفصال را مردسد می 104«اَأْسب
اه حممی که غرض سائل اه نن تعل   رفته، مفید عمو، استب غرض سائل در این حدیث، س ال از تنافی س 

جهت فعل کثیراودن استث نه س ال از سجوب اجتناب از مدفوع پرندد ان هتنافی کندن مدفوع پرند ان اعد،
 105سبب نجاست ننباه

اتساوی محتملات. عدم2. 6
اهبهانی ار این ااسر است که عمو، ترک استفصال، مانند عمو، لفظی، همۀ محدتملات سد ال را شدامل 

مجدرد النددرة لا یمفدی لعدد، »است    ونه نوشتهشودث خوا  شایع ااشد س خوا  شاذب سی دلیل نن را اینمی
ازنظرو اس، سائلان، راجع اه حما شرعی جهل دارند  106«الاستفصال، لأن التائلین کانوا جاهلین االمتائلب

اودن یک محتمل س نادراودن محتمل س لذا مممن است جواب معصو، را حمل ار عمو، کنند س صرف شایع
ترک الاستفصدالببب یفیدد »نیز نمد  است   مفتاحاالکرامةب در تواند مانع این ارداشت سائلان شوددیگر نمی

 107«العمو، لجمیع أفراد الت الب
مصدطفی  108در مقاال، ارخی مانند نراقی معتقدند  شرط ترک استفصال، تتداسی محدتملات اسدتب

ر أن  من شرائطه عد، الغلبةب»خمینی نیز نوشته است   جدواهر معتقدد صاحب 109«ترک الاستفصال س قد تقر 
است  نادراودن ارخی محتملات ا رچه مانع عمو، لفظدی نیتدت، سلدی جلدوی عمدو، تدرک استفصدال را 

از دیگدر کتدانی  115س خمیندی 114لاری 113مامقانی، 112قزسینی، موسوی 111الغطاء،کاشف 110 یردبمی
جواهر، فعلی را کده سدائل اندب حتی صاحبهتتند که غلبۀ یک محتمل را مانع عمو، ترک استفصال دانتته

                                                 
 ب 7/284، وسائلاالشسعهب حر عاملی، 104
 ب  4/24، مشارقاالشموسب محق  خوانتاری، 105
 ب 1/176، الحاشسةب اهبهانی، 106
 ب 96، مفتاحاالکرامةب حتینی عاملی، 107
 ب 172، تجربداالأوولب نراقی، 108
 ب  2/145، کتاباالطهارةب خمینی، مصطفی، 109
 ب 1/371، لکلامجواهرااجواهر، ب صاحب110
 ب 35، انواراالفقاهةالغطاء نجفی، ب کاشف111
 ب 4/829، تعلسقةاعلیامعالماالأووالث قزسینی، 2/163، بنابسعاالأحکامب قزسینی، 112
 ب1/25، غابةاالآمالب مامقانی، 113
 ب 341، التعلسقةاعلیارباضب لاری، 114
 ب 530، کتاباالبسعب خمینی، 115
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خصوص نن از معصو، پرسید ، اه قرینۀ اینمه از متلمان صادر شد  است، حمدل ادر سجده صدحیح نن  در
 116کرد  س این امر را مانع از عمو، ترک استفصال دانتته استب

فتایی تفصیل داد  در احادیدث تعلیمدی، غدرض سدائل، اه نظر می رسد که ااید این احادیث تعلیمی س او
مه هدفش نموختن احما، شرعی متئله استث خدوا  حمدا شدرعی رفع مشمل شخصی خودش نیتتث ال

مراوط اه فرسض شایع متئله ااشد س خوا  فرسض نادرب لذا غلبۀ یک محتمل نتبت اه محتمل دیگر، سدبب 
شدودب درنتیجده، عمدومی کده از تدرک استفصدال در احادیدث تعلیمدی انصراف س ال اه محتمل غالب نمی

ارخی از محتملات قرار نخواهد  رفت س شامل همۀ محدتملاتث اعدا از  تأنیر غلبۀشود، تحتاستنباط می
 شایع س شاذ خواهد شدب 

فتایی، س ال راسی ناظر اه محتملات شایع س مبتلااه جامعه است، اه که احتمدال طوریاما در احادیث او
جواب معصدو، اه، ضعیف س غیرقاال اعتناستب در چنین مواردی، عمومیت ارادۀ محتملات شاذ س غیرمبتلا

رس، سیتتانی درادارۀ یمدی از خصدایص احادیدث ازاین 117نتبت اه افراد شاذ، اتیار ضعیف س اعید استب
فتایی  فته است   سی معتقدد اسدت  در احادیدث  118«استهجان التذکیر االافراد الشداذة الندادرة الوقدوعب»او

فتایی چون س ال راسی ناظر اه افراد س محتملات شایع س مبتلا ت، لذا متتهجن است کده معصدو، در اه اساو
 پاسخ اه چنین س الی، متذکرو افراد س محتملات شاذ س نادرالوقوع شودب 

ا. مورد سؤال راوی3. 6
را یمدی از شدرایط اسدتنباط عمدو، از تدرک استفصدال دانتدته « خصوصیت مدوردعلا اه عد،»نائینی، 

تفصال مفید تعدیو حما از مورد سد ال چنین شرطی زمانی معنا دارد که سی معتقد ااشد ترک اس 119استب
نداشتن مورد س ال، دخلی در عمدو، تدرک استفصدال نخواهدد داشتن یا خصوصیتاست، سالا  خصوصیت

کندد کده تدرک استفصدال مفیدد تعددی حمدا از مدورد سد ال داشتب اما سی در جای دیگدری تصدریح می
 120نیتتب

سد ال راسی، از امدور اددیهی در تدرک رسد سخن نائینی صدحیح نیتدت س تعددی از مدورد اه نظر می
شدود س درعدیناستفصال استث چراکه عمو، ترک استفصال، شامل همۀ فرسض محتمل در سد ال راسی می

اه سائل س مورد س ال سی اود ، لدذا عمدو، تدرک حال، علا داریا که تنها یک فرض از این محتملات، مبتلا
                                                 

 ب 28/362، جواهراالکلامجواهر، ب صاحب116
 ب 194، الفوائداالحائربةب اهبهانی، 117
 ب 71، اختلافاالحدبثب سیتتانی، 118
 ب 1/221، کتاباالصلاةب نائینی، 119
 ب 1/208، منسةاالطال ب نائینی، 120
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است، تصورشدنی نیتتب البته مممدن اسدت مقصدود  استفصال ادسن تعدی از ننچه مورد س ال راسی اود 
نظر س مبتلا«مورد س ال راسی»نائینی از عبارت  اده ، همۀ محتملات س ال ااشد، نه خصوص فرضی که مددظ

توان  فت  عمو، ترک استفصال، مفید تعدی حما از مدورد سد ال سائل اود  است که در چنین صورتی می
 کندب ا شامل محتملات س ال است س از نن تعدی نمینیتتث چون عمومیت ترک استفصال، تنه

خصوصیت مورد، شدرط تدرک استفصدال نمتۀ دیگری که نباید از نن غافل شد این است که علا اه عد،
نیتت، المه نتیجۀ ترک استفصال استث یعنی عقل از اجمال س ال س ترک استفصال، عمومیت حما را هدا 

نظر سائل اود  س نظر سدائل نبدود  اسدت،  نتبت اه فرضی که مدظ ها نتبت اه سایر فدرسض متدئله کده مددظ
 کندب استنباط می

اسدت، نده « العبرة اعمدو، اللفدظ»مممن است اشمال شود که نفی خصوصیت مورد، مراوط اه قاعدۀ 
 «ب  ترک استفصال»قاعدۀ 

 ست که  شود، اا این تفانحوی خصوصیت س ال راسی نفی میجواب این است که در هر دس قاعد ، اه
جواب معصو، فی حد  نفته عا، است س ظهور سضعی در عمو، دارد س تنها، سخن « العبرة»أب در قاعدۀ 

مدوردو »شدود  شود،  فتده میاودن س ال راسی استب لذا سقتی قاعدۀ العبرة جاری میاز قرینیت س مخصص
ظهور در عمو، نداردث  سلی در ترک استفصال، جواب معصو،« س الو راسی، مخصصو جوابو معصو، نیتتب

المه قرار است توسط عقل، عمومیت جواب نتبت اه همۀ افراد س فرسض متدئله بچده فدرض س فدرد مدورد 
مورد سد ال، مخصدص »توان  فت  س ال س چه سایر فرسض س افراد( انبات شودب لذا در ترک استفصال نمی

پس قاعددۀ العبدرة، دفدع « نیتتبجواب، منحصر مورد س ال »، المه اهتر است  فته شود  «جواب نیتت
 کند ارای جوابب کند از عمو، جواب، سلی ترک استفصال، انبات عمو، میمانع می

شود که فرد س فرض مورد س ال، خصوصدیتی نددارد، چدون ازنظدرو عقدلا، بب در قاعدۀ العبرة  فته می
ال، خصوصیتی نددارد، شود که فرد س فرض مورد س مورد، مخصص نیتتب سلی در ترک استفصال  فته می

نظر چون ا ر مورد س ال، خصوصیتی می داشت، ضرسرت داشت که معصو، اا استفصال از سائل، فرض مدظ
سی را از سایر فرسض تفمیک کندب لذا محدسدکردن جواب معصو، اه مورد س ال در مجاری قاعددۀ العبدرة، 

در مجاری ترک استفصال اسدت،  خلاف سیرۀ عقلاست، سلی محدسدکردن جواب معصو، اه مورد س ال که
 خلاف حما عقل استب 

اندازۀ مقددار دلالدت الفداظ جدواب اسدت، سلدی در تدرک جب در قاعدۀ العبرة، تعدی از مورد س ال، اه
 شودب استفصال، تعدی از مورد س ال، اه اندازۀ محتملاتی است که در س ال داد  می
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 بودن عموم ترک استفصالاستنباطی ب7
ترک استفصال، لفظی نیتتث المه نوعی عمو، عقلی س تقریدری اسدت کده از مجمدوع  عمو، متتفاد از

نمدد   اشواراتاالأووولشدودب در کتداب قراینی، مانند سجود احتمال در س ال س ترک استفصال اسدتنباط می
ترک الاستفصدالببب تجدری »تعاایری مانند   121«ان العمو، هنا لیس سضعیاببب ال االعقل س القرینةب»است  

نیز حمایت از این دارد که عمدو،  123«ترک الاستفصال ینزل منزلة العمو،» س 122«جری العمو، فی الاقوالم
 منزلۀ عمو، لفظی استب ترک استفصال، استنباطی س نازل

انددب سحیدد نبدودن عمدو، تدرک استفصدال اشدار  کرد اه سضدعی 126س نملی، 125س شیرازی 124اردایلی
س  128جدواهرسلدی صداحب« العمدو، لغدوی»کدرد  اسدت اده   از عمو، ترک استفصدال تعبیدر 127اهبهانی
رسد که دید ا  هدر دس اندب اه نظر میرا در مقاال عمو، ترک استفصال نسرد « عمو، لغوی»تعبیر  129عاملی،

در دس « عمو، لغدوی»در خصوص ماهیت عمو، ترک استفصال، ساحد است س منشأ اختلاف استعمال، ساژۀ 
معنای لغوی ننث یعندی شدمول س هانی این است که عمو، ترک استفصال اهمعنای متفاست استب مقصود اهب

جواهر عمو، لغوی را در عمدومی اده کدار معنای مصطلح در علا اصول، سلی صاحباستیعاب است، نه اه
 ارد  که از الفاظ س لغات موضوعه ارای عمو، استفاد  شد  استب 

 
 بودن عموم ترک استفصالضعیف .8

ترک الاستفصال مع قیا، الاحتمال فیه دلالدةٌ مدا »لت ترک استفصال نوشته است  خوانتاری دراارۀ دلا
حاکی از این است که ترک استفصال، دلالدت ضدعیفی ادر عمدو، داردب « دلالةٌ ما»تعبیر  130«علی العمو،ب

ده عمدو، ضدعیفب»اار  نسرد  است  سحید اهبهانی دراین کاشدف 131«أن  ترک الاستفصال یفید العمو،، لمن 
ها هدا لوجددنالو دققنا فدی دلالت»غطاء، در مقا، اشمال اه عمومات متتفاد از ارخی اخبار نوشته است  ال

                                                 
 ب289، اشاراتاالأوولب کرااسی، 121
 ب1/266، تبصرةاالفقهاءث اصفهانی، 12/424، اودجامعاالمقث محق  کرکی، 1/270، مختلفاالشسعهث علامه حلی، 652، تیکرةاالفقهاءب علامه حلی، 122
 ب3/738، کتاباالحجث محق  داماد، 388، شرحاطهارةالغطاء، ب کاشف123
 ب 5/403 مجمعاالفائدة ب مقدس اردایلی، 124
 ب 2/220، تقربراتب شیرازی، 125
 ب 1/341، مصباحاالهدیب نملی، 126
 ب  6/473، مصابسحاالظلامب اهبهانی، 127
 ب 1/371، اهراالکلامجوجواهر، ب صاحب128
 ب 18/62، مفتاحاالکرامةب حتینی عاملی، 129
 ب 4/211، مشارقاالشموسب محق  خوانتاری، 130
 ب5/248، مصابسحاالظلامب اهبهانی، 131
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 132«ضعیفة غیر قویة لأن کثیرا، منها عمومه من ترک الاستفصالب
اه اینمه عمو، ترک استفصال، ضعیف س مبتنی ار سدموت معصدو، راجدع اده محدتملات سد ال ااتوجه

رس، ارخدی، عمومیدت تدرک وان معارضه اا سایر ادله را نخواهد داشتب ازاینلذا چنین عمومی، ت 133است،
ما یمون ظداهرا، فدی »اند  تعارض اخبار پذیرفته س نوشتهاستفصال را تنها در فرض عد، ترک الاستفصالببب إن 
جواهر نیز معتقدد اسدت  عمدو، تدرک استفصدال، صدلاحیت صاحب 134«العمو، إذا لا تتعارض الأخبارب

رسد نشتیانی نیز ار همین ااسر است س لذا دراارۀ دلالت حدیثی اه نظر می 135اا سایر ادله را نداردبمعارضۀ 
سجود، شیخ انصاری، تعدارض را اااین 136«ترک الاستفصال س هو کما تری لا یعارض ظهور الأمرب»نوشته  

معتقدد اسدت کده  این عمو، ترک استفصال س عمو، لفظی که از حدیث دیگری استفاد  شد ، فدرض کدرد  س
ة للذکر س الأنثی، س خاص  »کدا، ار دیگری ترجیح ندارد  هیچ قة فإن  الصحیحة عام  ة اوجود الحائلببب س المون 

ة من جهة ترک الاستفصالببب سببب لا ترجیح لأحد الخبرین علی الآخرب ة االأنثی، س عام  صداحب  137«خاص 
 138ارض دارد مطرش کرد  استبریاض نیز عمو، ترک استفصال را در خصوص حدیثی که مع

نخوند خراسانی اه استناد ترک استفصال در ارخی از اخبار علاجیه، قائل اسدت کده حمدا در تعدارض 
أن تقیید الإطلاقات الدواردة فدی مقدا، » ونه نسرد  است  طور مطل ، تخییر است س دلیل نن را اینخبرین اه

اس  139«نهما متعادلین أس متفاضلینببباعید قطعدابالجواب عن س ال حما المتعارضین الا استفصال عن کو
معتقد است  تقیید مطلقاتی که حما متعارضان را تخییر دانتته، اعید استث چراکه اما، در پاسخ اه سد ال 

طور مطل  حما اه تخییدر کدرد  اسدت، اددسن اینمده از راسی اپرسدد نیدا دس حددیث از تعارض خبرین، اه
خویی نیدز  140نسرد  استب دروساضلین؟ شبیه همین سخن را تبریزی در متعارض، متعادلین هتتند یا متف

 141ارای انبات استحباب ترجیح، اه ترک استفصال در این احادیث استناد کرد  استب
رسد ترک استفصال در احادیث علاجیه اعتباری ندداردب اداسجودو احادیدث معارضدی کده اما اه نظر می

                                                 
 ب 35، انواراالفقاهةالغطاء نجفی، ب کاشف132
 ب1/205، مستنداتحربراالوسسلهث خمینی، مصطفی، 2/145، کتاباالطهارةب خمینی، مصطفی،133
 ب 3/51، استقصاءاالإعتبارعاملی، ب 134
 ب 3/93، جواهراالکلامجواهر، ب صاحب135
 ب 199، الرسائلاالتسعب نشتیانی، 136
 ب 2/576، کتاباالصلاةب انصاری، 137
 ب 1/448، رباضاالمسائلب طباطبایی، 138
 ب 2/314، کفابةاالأوولب نخوند خراسانی، 139
 ب6/145، دروسب  تبرازی، 140
 ب 2/410، مصباحاالأوولب خویی، 141
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عمال مرجحات حدیثی دارد، د توان اه عمو، ترک استفصال تمیده کدردث چراکده مممدن یگر نمیدلالت ار او
عمال مرجحات دارد، از سائل استفصال نمرد  استب   است معصو، اه قرینۀ احادیثی که دلالت ار او

 
 مخالفان عموم ترک استفصال .9

تدرک الاستفصدال، س »علامه مجلتی، دلالت ترک استفصال ار عمو، را اجماعی دانتته س نوشته است  
اه  143،«هو مفیدٌ له عند الجماعة»صاحب ریاض نیز اا عبارت  142«دلیل العمو، عند جمیع الأصولیینب هو

لا ریب فی إفادتده »اند  اودن متئله اشار  کرد  استب ارخی ها راجع اه نن نفی ریب کرد  س نوشتهاجماعی
  144«لعمو، المقالب

نیدز عمدو، تدرک  مسوالکدر  145ادودن متدئله تصدریح کدرد  اسدتباه اختلافدی اشاراتاما صاحب 
دن »استفصال، اه جمعی از اصولیان نتبت داد  شد  است   ترک الاستفصالببب دلیدل العمدو، عندد جمدعٌ مو

ینب  146«الأصولی 
رسد کده اند، اه نظر میصراحت، عمو، ترک استفصال را انمار کرد اه اینمه ارخی از اصولیان اهااتوجه

معتقدند  ترک استفصال، مفیدد عمدو،  148س سیدمجاهد 147مه حلیمتئله اختلافی استب ارای نمونه، علا
نیتتث چراکه مممن است معصو، اه سضعیت راسی س حقیقت متئله علا داشته س اه همدین دلیدل از راسی 

دلیل عمومیت حمدا نیتدتث المده نخواستن از سائل، اهاستفصال نمرد  است که در این صورت، توضیح
اار توسط فخرالددین رازی مطدرش شدد  اجراستب البته این اشمال نختتیندلیل علا معصو، اه حقیقت ماه

 149استب
اند کده ارخی از اصولیان نیز قائل اه تفصیل شد  س عمو، ترک استفصدال را منحصدر در فرضدی دانتدته

اطدلاع هنگا، شک در علدا معصدو،، اصدل عدد،حتی ارخی اه 150معصو، علا اه ساقعۀ مورد س ال ندارد،

                                                 
 ب 23/100، مرآةاالعقولب مجلتی، 142
 ب 12/187،  ارباضاالمسائلب طباطبایی143
 ب 55، منجزاتاالمربضب مشمور حولاسی، 144
 ب 286، اشاراتاالأوولب کرااسی، 145
 ب 6/155، مسالکاالأفهامب شهید نانی، 146
 ب 133، تهیب االووولب علامه حلی، 147
 ب 152، مفاتسحاالأوولب مجاهد، 148
 ب 2/387، المحصولزی، ب فخر را149
 ب172، تجربداالأوولث نراقی، 2/732، انس االمجتهدبنب نراقی، 150
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ازجمله کتانی هتتند  155س قمی، 154فقیه 153شیرازی، 152قزسینی،موسوی 151اندبدانتته معصو، را جاری
 اندب که قول اه تفصیل را پذیرفته

ازنظرو ما، ترک استفصال معصو،، مفیدد عمدو، اسدت س اشدمالاتی کده مخالفدان تدرک استفصدال سارد 
شد  نتبت اه علا س جهل معصدو، مدردسد اسدتث چراکده اند، درخورو اعتنا نیتت س نیز تفصیل مطرشکرد 

، استدلال کتانی که اراساس علا معصو،، منمر عمو، یا قائل اه تفصدیل شدد  ضدی صدحیح اند، در فراسلا،
فها، اما،بع(، تنها سائل ااشدث یعنی غرض معصومان از صددسر احادیدث، فقدط رفدع  است که مقصود اه او

های معصومان که در پاسخ اه س ال راسیان صدادر شدد  تنهایی اود  ااشدب حال ننمه جوابمشمل سائل اه
تدا قیدا، قیامدت حجدت شدرعی تنها ارای سائل، المه ارای حاضران س غایبان س حتی غیرموجودان است، نه

خواهد اودب انااراین، جواب مطل  س سراتتۀ معصو، در جایی که س ال راسی دارای احتمال اسدت، ا رچده 
شود سائل سظیفۀ خودش را دریافت کند، سلدی راسیدان س حاضدران در مجلدس از ساقعیدت مداجرا سبب می

ست ااشدد، قطعدا، معصدو، سظیفده دارد حتب محتملاتو سد ال متفداکه جواب اهخبرند س لذا درصورتیای
شود کده استفصال کند تا جزئیات ساقعۀ مورد س ال ارای حاضران س سایر متلمانان رسشن شودب چگونه می

پیامبربص( س ائمۀ اطهار که غرضشان از صدسر احادیث، تشریع احما، دین ارای تما، جامعۀ اشری اود  س 
اند که احادیث را انویتند س شد نسر میها یاداند س اه ننکرد یاصحااشان را تشوی  اه حفظ س نقل رسایات م

نتبت اه استفصال از سائل در جایی که حما، خاص  156نن را ارای فرزندان س نیند ان خود اه ارث  ذارند،
خصدوص در مدواردی کده راسی حددیث، اندد، ادهاست س س ال، عا،، غفلت کرد  س اه فها سائل اکتفا کرد 

ز سائل استب راسی حدیث در اتدیاری از رسایدات شخصدی، غیدر از سدائل اسدت س ایدن را شخصی غیر ا
ل»توان از ساژۀ می س امثال نن که در احادیث سجود دارد، دریافتب در چنین مواردی ا ر حما، « سأل»، «سُئو

سیان س اه سائل داشته ااشد، علا معصو، اه جزئیات ساقعه، چگونه جهل رااختصاص اه فرض خاص س مبتلا
کند، المه حتی نتبت اه تفهیا خود سائل ها کافی نیتتث چراکه مممن است حاضران س غایبان را رفع می

اند  ترک استفصدال در فرضدی سائل در سقایع مشااه، اه اطلاق جواب معصو، استناد کند س لذا ارخی نوشته
اطلاع ااشدد، مفیدد عمدو، صو، ادیکه معصو، علا اه جزئیات ساقعه داشته ااشد، سلی سائل از این علا مع

                                                 
 ب2/733،  اانس االمجتهدبنث نراقی226، قوانسناالأوولب میرزای قمی، 151
 ب 4/829، تعلسقةاعلیامعالماالأوولب قزسینی، 152
 ب 2/228، تقربراتب شیرازی، 153
 ب 26، قواعداالفقسهب فقیه، 154
 ب 225، قوانسناالأوولمی، ب میرزای ق155
 ب 1/52، کافیب کلینی، 156
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 157است س علا معصو،، مانع نن نیتتب
ب نحوۀ پاسخ  ویی ائمۀ اطهار اه س الات راسیان،  ویای این حقیقت است کده معصدومان هنگدا، نانیا،

 ا  علدا غیدب را در ایدان احمدا، شدرعی س هیچ  فتهایان احما، شرعی، همچون انتان متعارف سخن می
تنهایی ارای انبات این ب سجود احادیثی که در نن معصو، از سائل استفصال کرد  است، اهندداد دخالت نمی

ده عندد ایانده »نگارد  نظریه کافی استب لذا شهید صدر در احث استصحاب می أن  المفرسض فی الإما، أن 
ا کإنتان متعارف، س لا یعمل علا الغیب فی ذلک المقا،ب  158«للأحما، یتمل 

ب شیخ انصا س اما متألة مقددار معلومدات الامدا،ببب س »ری دراارۀ علا معصو، س کیفیت نن نوشته  نالثا،
ة علمه اهاببب فلا یماد یظهر من الأخبار المختلفة فی ذلک، ما یطمئن  اه النفسب سی معتقد اسدت  159«کیفی 
انتان  ای نیتت که ونهکه احادیث شرعی که در خصوص مقدار علا معصومان س کیفیت نن نمد  است، اه

 اتواند از نن اه مطلبی درخورو اطمینان ارسدب 
ب جریان اصل عد، اطلاع معصو، نیز مردسد است س دلیلی ار جریان استصحاب در متائل اعتقادی رااعا،

 سجود نداردب 
س وی ادین هنگا، استنباط حما هموار  ااید اه این نمته توجه داشته ااشد که  فتحاصل اینمه، فقیه اه

ای متعارف طرفینی اود  س امور غیرمتعارف، مانند علا معصو، اه سقدایع هدیچ معصومان، محاسر  سائلان س
 نقشی در نن نداشته استب 

 
 . دلالت استفصال بر اختصاص10

ان الاستفصال یدل علی عد، العمدو،، فدان الاستفصدال مدع »کرااسی دراارۀ استفصال معصو، نوشته  
 ونه که ترک استفصال، دلیل ار تعمیا حما است، استفصدال ست هماناس معتقد ا 160«العمو، لغو س قبیحب

نیز دلیل ار اختصاص حما س نفی عمو، استث چراکه ا ر حما شرعیو خاص نباشد، استفصال لغو س قبیح 
 خواهد اودب 

دة س المدیندة؟ قدال  »اما شیخ انصاری معتقد است که استفصال معصو، در حدیث   عدن الصدیا، امم 
دلالت ندارد ار اینمه حما حرمت صو، در سفر اختصاص اده صدو،  161«لابببقال  لا تصا فریضة؟ قلت 

                                                 
 ب 202، ضوابطاالأوولب قزسینی، 157
 ب 5/68، مباحثاالأوولب صدر، 158
 ب 2/134، فرائداالأوولب انصاری، 159
 ب 289، اشاراتاالأوولب کرااسی، 160
 ب  10/202، وسائلاالشسعهب حر عاملی، 161
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ساجب داشته ااشد، المه مممن است حرمت صو، ها ارای صو، ساجب س ها صو، متتحبی ناادت ااشددب 
ا الثاادت االعقدل س العدرف  دلالدة تدرک » ونه نسرد  است  اختصاص را اینسی، دلیل عد، إن  القدر المتل 

نملی نیز اا اینمه ترک استفصال را دلیل  162«ستفصال علی العمو،، لا دلالة الاستفصال علی الخصوصبالا
رسد استفصال دلالتی ادر اه نظر می 163داند، سلی استفصال را دلیل ار خصوص ندانتته استبار عمو، می

استفصدال در  اختصاص نداردث چراکه استفصال مممن است اه غرضی غیر از اختصاص حما اود  ااشد س
 جایی که غرضی اه نن تعل   رفته ااشد، قبیح نیتتث  رچه حما عا، اود  ااشدب 

 
 گیرینتیجه

نددادن معنای توضدیحنخواستن از سائل است س اا ترک تفصیل که اهمعنای توضیحب ترک استفصال، اه1
 خود معصو، است، تفاست داردب 

ال راسی جریدان دارد س سجدود احتمدال در سد ال، از ب ترک استفصال، تنها در احادیث متبوق اه سد 2
 ارکان اصلی نن استب 

ب س ال راسی در مجاری ترک استفصال، نتبت اه جزئیدات متدئله اجمدال دارد س قاالیدت نددارد کده 3
 عنوان قرینه اه نن اعتماد کندب معصو، اه

مومیت جدواب راجدع اده ب در مواردی که منشأ احتمال در س ال راسی، اشتراک لفظی است، اممان ع4
 محتملات س ال سجود نداردب 

ب مواردی که جواب معصو،، ظهور در همۀ فرسض متئله یا ظهور در فرض خاصی دارد، مجرای ترک 5
 استفصال نخواهد اودب 

اودن حما شدرعی سداز ار اسدتث چراکده ا در ب ترک استفصال راجع اه محتملات س ال، تنها اا عا،6
 تتلز، اغرای اه جهل خواهد اودب حما شرعی، خاص ااشد، م

ب در احادیث تعلیمی، س ال راسی، فرضی است س لذا تفصیل س ترک تفصیل اا نن ساز ارتر استب سلی 7
فتایی، راسی، تنها از فرض مبتلا ای ادرای نمدوختن حمداو سدایر کندد س انگیدز اه خود س ال میدر احادیث او

 تر استب فصال در نن منطقیفرسض متئله ندارد س لذا استفصال س ترک است
ب ترک استفصال، تنها در خصوص محتملاتی مفید عمو، است که غرض سائل اده نن تعلد   رفتده س 8

 معصو، در مقا، ایان نن استب 
                                                 

 ب 269، کتاباالصومب انصاری، 162
 ب 8/300، هدیمصباحاالب نملی، 163
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نظر سائل است، تصورشدنی نیتتث چراکه عقدل 9 ب عمو، ترک استفصال، ادسن تعدی از فرضی که مدظ
نظر سائل اود  س ها نتبت اده از اجمال س ال س ترک استفصال، عمومی ت حما را ها راجع اه فرضی که مدظ

 کندب سایر فرسض، استنباط می
 خصوصیت مورد شرط، ترک استفصال نیتتث المه نتیجۀ نن استب علا اه عد، 10
 یرد، ارخلافو احادیدث تأنیر شیوع س غلبه قرار نمیب عمو، ترک استفصال در احادیث تعلیمی، تحت11

فتایی ک  ه عمو، ترک استفصال در نن، انصراف اه افراد شایع س فرسض غالب داردب او
ب عمو، ترک استفصال، نوعی عمو، ضعیفو عقلی س تقریری است که توان معارضده ادا سدایر ادلده س 12

 عمومات را نداردب 
ب علا معصو، اه ساقعۀ مورد س ال در جایی که حمدا اختصداص اده فدرض خاصدی دارد س سد ال، 13
الوجو  است، ارای تفهیا حاضران س راسیدان حددیث کدافی نیتدت س مدانع اسدتنباط عمدو، از تدرک محتمل

 استفصال نخواهد اودب 
ب ننچه عقل ار نن دلالت دارد تنها استنباط عمو، از ترک استفصدال اسدتب امدا اسدتنباط انحصدار س 14

 کندب أیید نمیاختصاص حما از استفصال معصو،، دلیلی ار نن نیتت س عقل س عرف نن را ت
 

 منابع
تهدران  سزارت فرهندگ س ارشدادب ابدرراالفوائودافویاالحاشوسةاعلویاالفرائودحتدینب اننخوند خراسانی، محمدکاظا

 قب 1410اسل، چاپ
 قب 1428دس،، قا  م ستة النشر الإسلامیب چاپابکفابةاالأوولحتینب اننخوند خراسانی، محمدکاظا

 قب 1425اسل، قا  کنگر ب چاپابائلاالتسعالرسجعفرب اننشتیانی، محمدحتن
 قب 1426اسل، قا  کنگر ب چاپابکتاباالزکاةجعفرب اننشتیانی، محمدحتن

 قب 1380اسل، تهران  م لفب چاپابمصباحاالهدینملی، محمدتقیب 
 قب 1406اسل، قا  م لفب چاپابالمعالماالمأثورةنملی، هاشاب 

 قب 1413دس،، قا  م ستة النشر الإسلامیب چاپاببحضرهاالفقسهمناصاکتاباعلیب اااویه، محمداناان
 قب 1418اسل، قا  م ستة الفقهب چاپابمعالماالدبنالدینب زینانشهید نانی، حتناان
 قب 1407اسل، قا  م ستة النشر الإسلامیب چاپابالمهیباالبارعمحمدب فهد حلی، احمداناان

 قب1427اسل،   مجمع الذخائر الإسلامیةب چاپقاابتبصرةاالفقهاءاصفهانی، محمدتقیب 
 قب 1413اسل، قا  کنگر ب چاپابکتاباالصوممحمدامینب انانصاری، مرتضی
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 قب 1415اسل، قا  کنگر ب چاپابکتاباالمکاس محمدامینب انانصاری، مرتضی
 قب 1424پنجا، قا  مجمع الفمر الإسلامیب چاپابفرائداالأوولامحمدامینبانانصاری، مرتضی
 قب 1415اسل، قا  کنگر ب چاپابکتاباالصلاةامحمدامینبانانصاری، مرتضی
 قب 1415اسل، قا  کنگر ب چاپابکتاباالطهارةامحمدامینبانانصاری، مرتضی

 قب 1403چهار،، تهران  ممتبة الصادقب چاپاببلغةاالفقسهاحرالعلو،، محمدب 
 قب 1405اسل، ستة النشر الإسلامیب چاپقا  م ابحدائقاالناضرةاحمدب اناحرانی، یوسف

 قب 1428اسل، قا  مرکز العلو، س الثقافة الاسلامیةب چاپالرسائلاالفقهسة.االاغی، محمدجوادب 
 قب1419اسل، چاپ البیتبقا  نلابالحاشسةاعلیامدارکاالأحکاممحمداکملب اهبهانی، محمدااقران

 قب 1415اسل، قا  مجمع الفمرب چاپابربةالفوائداالحائمحمداکملب اهبهانی، محمدااقران 
 قب 1417اسل، قا  م ستۀ سحید اهبهانیب چاپابحاشسةامجمعاالفائدةاواالبرهانمحمداکملب اهبهانی، محمدااقران
 قب 1424اسل، قا  م ستۀ اهبهانیب چاپابمصابسحاالظلام محمداکملباهبهانی، محمدااقران

 قب 1427دس،، قا  دار الصدیقة الشهیدةب چاپابولدروسافیامسائلاعلماالأوتبریزی، جوادب 
 قب 1423دس،، قا  مجمع اندیشهٔ اسلامیب چاپابفقهاالعقودحائری، کاظاب 

 قب 1409اسل، البیتب چاپقا  نلابالشسعهوسائلحتنب حر عاملی، محمدان
 قب 1419سل، اقا  م ستة النشر الإسلامیب چاپابمفتاحاالکرامةمحمدب حتینی عاملی، محمدجوادان

 قب 1416اسل، قا  دار التفتیرب چاپابمستمسکاالعروةاالوثقیحمیا، محتنب 
 قب 1387اسل، قا  اسماعیلیانب چاپابابضاحاالفوائدحتنب حلی، محمدان

 قب 1422اسل، تهران  م ستۀ تنظیا س نشر ننار اما،ب چاپابکتاباالطهارةاللهب خمینی، رسش
 قب 1421اسل، تهران  م ستۀ تنظیا س نشر ننار اما،ب چاپابکتاباالبسعاللهب خمینی، رسش

 قب 1418اسل، تهران  م ستۀ تنظیا س نشر ننار اما،ب چاپابکتاباالطهارةخمینی، مصطفیب 
 تاب اسل، ایتهران  م ستۀ تنظیا س نشر ننار اما،ب چاپابمستنداتحربراالوسسلة خمینی، مصطفیب
 قب 1418اسل، قا  م ستة احیاء ننار الإما، الخوئیب چاپابلخوئیموسوعةاالإمامااخویی، ااوالقاساب 
 قب 1422اسل، قا  م ستة احیاء ننار الإما، الخوئیب چاپابمصباحاالأوولخویی، ااوالقاساب 
 تاب ناب ایجا  ایایابمصباحاالفقاهةخویی، ااوالقاساب 

 قب 1419اسل، دار الجلیب چاپتهران  ابالمرتقیاإلیاالفقهااصرقی:اکتاباالحجرسحانی، محمدب 
 قب 1396ناب جا  ایایاباختلافاالحدبثسیتتانی، علیب 

 قب1414اسل، قا  م ستة النشر الإسلامیب چاپابغابةاالمرادممیب انشهید اسل، محمد
 تاب ایاسل، فرسشی مفیدب چاپقا  کتابابالقواعداواالفوائدافیاالفقهاواالأوولاواالعربسةممیب شهید اسل، محمدان
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 قب 1421اسل، قا  م ستة النشر الإسلامیب چاپابرسائلعلیب انالدینشهید نانی، زین
 قب 1402اسل، قا  م ستة النشر الإسلامیب چاپابروضاالجنانعلیب انالدینشهید نانی، زین
 قب 1413اسل، قا  م ستة المعارف الاسلامیةب چاپابمسالکاالأفهامعلیب انالدینشهید نانی، زین

 قب 1412اسل، قا  الشریف الرضیب چاپابحاشسةاالمکاس محبعلیب انشیرازی، محمدتقی
 قب 1418اسل، ب قا  اللجنة العلمیة للم ترب چاپتقربراتافیااوولاالفقهشیرازی، محمدحتنب 

 ب ق1404هفتا، ایرست  دار احیاء التراث العرایب چاپابجواهراالکلامااقرب انجواهر، محمدحتنصاحب
 قب 1415دس،، قا  انتشارات دفتر تبلیغاتب چاپابالإجتهاداواالتقلسدصدر، رضاب 

 قب 1408اسل، قا  مرکز النشرب چاپابمباحثاالأوولصدر، محمدااقرب 
 قب1418اسل، ب چاپالبیتقا  نلابرباضاالمسائلمحمدب انطباطبایی، علی

 قب 1407چهار،، الاسلامیةب چاپتهران  دار المتب ابتهیب االأحکامحتنب طوسی، محمدان
 قب 1387سو،، تهران  مرتضویب چاپابالمبسوطافیافقهاالإمامسةحتنب طوسی، محمدان
 قب 1419اسل، البیتب چاپقا  نلاباستقصاءاالإعتبارافیاشرحاالإستبصارحتنب عاملی، محمدان

 قب 1380اسل، ما، علیبع(ب چاپلندن  م ستۀ اابتهیب االووولاإلیاعلماالأوولیوسفب انعلامه حلی، حتن
 قب 1413دس،، قا  م ستة النشر الإسلامیب چاپابمختلفاالشسعةیوسفب انعلامه حلی، حتن
اسل، مشدهد  مجمدع البحدوث الاسدلامیةب چداپابمنتهیاالمطل افیاتحقسقاالمیه یوسفب انعلامه حلی، حتن

 قب 1412
 قب 1419اسل، البیتب چاپقا  نلابالأحکامانهابةاالأحکامافیامعرفةیوسفب انعلامه حلی، حتن
 قب 1414اسل، البیتب چاپقا  نلابتیکرةاالفقهاءیوسفب انعلامه حلی، حتن

 تاب جا  دار الفمرب چاپ قدیا، ایایابالمنخولامناتعلسقاتاالأوولمحمدب غزالی، محمدان
 قب 1404اسل، الله مرعشیب چاپ  کتااخانۀ نیتقاابالتنقسحاالرائعالمختصراالشرائععبداللهب فاضل مقداد، مقدادان
اسل، الله مرعشیب چداپقا  کتااخانۀ نیتابنضداالقواعداالفقهسةاعلیامیه االإمامسةعبداللهب فاضل مقداد، مقدادان

 قب1403
 قب 1418سو،، الرسالةب چاپجا  ایابالمحصولعمرب فخر رازی، محمدان 

 قب 1407دس،،   دار الاضواءب چاپایرستابقواعداالفقسهفقیه، محمدتقیب 
 ب 1380اسل، مشهد  دانشگا  فردسسی مشهدب چاپابنقداالأوولاالفقهسةفیض کاشانی، محتنب 

 قب 1371اسل، قا  م لفب چاپابضوابطاالأوولمحمدااقرب انقزسینی، ااراهیا
 قب1258اسل، امبئی  م لفب چاپابنتائجاالأفکارمحمدااقرب انقزسینی، ااراهیا

 قب 1424اسل، قا  م ستة النشر الإسلامیب چاپاببنابسعاالأحکامقزسینی، علی موسویب  
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 قب 1427اسل، قا  م ستة النشر الإسلامیب چاپابتعلسقةاعلیامعالماالأوولقزسینی، علی موسویب 
 قب 1404اسل، قا  المطبعة العلمیةب چاپابتسهسلاالمسالکاإلیاالمدارکمددب علیاناللهکاشانی، حبیب

 قب 1422اسل، الغطاءب چاپنجف  کاشفابانواراالفقاهة:اکتاباالطهارةجعفرب انالغطاء نجفی، حتنکاشف
 تاب الغطاءب اینجف  م ستۀ کاشفابشرحاطهارةاقواعداالأحکامالغطاء، جعفرب کاشف
 قب 1381 اسل،نجف  الآدابب چاپابالنوراالساطعافیاالفقهاالنافعمحمدرضاب انالغطاء، علیکاشف

 تاب اسل، ایجا  م لفب چاپایاباشاراتاالأوولحتنب انکرااسی، محمدااراهیا
 قب 1407چهار،، الإسلامیةب چاپتهران  دار المتب ابالکافی .یعقوبکلینی، محمدان

 قب 1418اسل، قا  م ستة المعارف الإسلامیةب چاپابالتعلسقةاعلیارباضاالمسائللاری، سیدعبدالحتینب 
 قب 1316اسل، قا  مجمع الذخائر الإسلامیةب چاپابغابةاالآمالعبداللهب انانی، محمدحتنمامق

 قب 1296اسل، البیتب چاپقا  نلابمفاتسحاالأوولعلیب مجاهد، محمدان
 قب 1404دس،، تهران  دار المتب الاسلامیةب چاپابمرآةاالعقولمحمدتقیب مجلتی، محمدااقران
 قب 1428اسل، الله مرعشیب چاپقا  کتااخانۀ نیتاببضاحاتردداتاالشرائعاحتنب محق  حلی، جعفران

 قب 1430ناب جا  ایایابمشارقاالشموسافیاشرحاالدروسمحمدب انمحق  خوانتاری، حتین
 قب 1401اسل، قا  چاپخانهٔ مهرب چاپابکتاباالحجمحق  داماد، محمدب 

 قب 1414دس،، لبیتب چاپاقا  نلابجامعاالمقاودحتینب انمحق  کرکی، علی
 ب 1389قا  م لفب ابنامهٔااوولافقهفرهنگمرکز اطلاعات س مدارک اسلامیب 

 ب 1381پنجا، قا  دار التفتیرب چاپاباوولاالفقهمظفر، محمدرضاب 
 قب 1403اسل، قا  م ستة النشر الإسلامیب چاپابمجمعاالفائدةاواالبرهانمحمدب مقدس اردایلی، احمدان

 قب 1411اسل، البیتبع(ب چاپایرست  نلابمدارکاالأحکامعلیب ی، محمدانموسوی عامل
 قب 1411اسل، قا  م ستة النشر الإسلامیب چاپابنهابةاالمرامعلیب موسوی عاملی، محمدان

 قب 1397اسل، ناب چاپتهران  ایابحاشسةاعلیامختلفاالشسعةمحمدب میرداماد، محمدااقران
 قب 1378دس،، تهران  ممتبة العلمیة الاسلامیهب چاپابقوانسناالأوولمحمدحتنب انمیرزای قمی، ااوالقاسا
 قب 1411اسلب قا  م ستة النشر الإسلامیب چاپابکتاباالصلاةنائینی، محمدحتینب 
 قب 1373اسل، تهران  محمدیب چاپابمنسةاالطال نائینی، محمدحتینب 

 قب 1415اسل، م ستة النشر الإسلامیب چاپقا  ابمنجزاتاالمربضمحمدب مشمور حولاسی، مشموران
 ب 1384اسل، قا  سیدمرتضیب چاپابتجربداالأوولمحمدمهدیب نراقی، احمدان

 قب 1388اسل، قا  م ستۀ اوستان کتابب چاپابانس االمجتهدبنافیاعلماالأوولذرب اایاننراقی، مهدی
 قب 1408اسل، چاپ لبیتباایرست  نلابمستدرکاالوسائلاوامستنبطاالمسائلنوری، حتینب 
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 قب 1416اسل، قا  م ستۀ جعفریةب چاپابمصباحاالفقسهمحمدهادیب همدانی، رضاان
نجدف  م ستدۀ کاشدف الغطداءب .اشدارش  کداظا شدیرازی بشرحاالعوروةاالووثقیعبدالعظیاب انیزدی، محمدکاظا

 قب 1411اسل، چاپ
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